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 نهیي بود وآشب

 داري سپی نای نواگلـگون

 " رفته بودادی شصت فاجعه ازازضرب

 

 که یادیفر.  اندازدی منيبگوش جان طن" خاکستر صدا" ازمجموعهً ني زمزمهً بلند و دلنشنیا 
 ی مشرق و تا کرانه هاني و پژواکش تا غروب خونکندي سربلند مدارانياز سوگ سلالهً سپ
 .شودي می شکسته روزگار ما جارنيناکرانمند سرزم

 سخنها دارد و از نهیي از اندوه آیلدائی ی شبهانی دار عصر و زمان خود درنهیي بمثابه آشاعر
 .داردي گام برمی فاجعه به سختیگذرگاه ها

 از ،ینشی بلند آفری حجم کوچک اما با محتوای هر چند دارایمجموعهً شعر" خاکستر صدا"
 از چاپ بدر هاي تازه گنی است که درزپوریشاعر فرزانه و پژوهشگر شناخته شده، سالار عز

 . استدهی کش گردشي دلان عرصهً ادب و فرهنگ پدهی شورشده و به بازار گرم

 ها، وزنهً خود را بازتاب یتي غزل  و دو ب،یمائي که در قالب شعر نزپوری عزی سروده هادر
 ی هنر ساختار شکنکسوی که در آن از میشوي مقابل می خاصی های گژهی سلسله وکی با دهديم

 ری سوژه ها در تصاونشی آفرگری دی سو دارد و ازی برجسته گیدر شکل و قواعد شعرسنت
 تفکر تازه، پرده کی تا با داردي وا می و ژرف نگرقتي حقی مخاطب را به جستجویپارادوکس

 به رمز و ی و دسترسی با آگاهیکس.  حلول کندی زند و به عمق معانکطرفی ابهام را به یها
 یبه کس. گذردي می به دشواری به بندی هم از بندی و کسکنديافادهً معنا از آن احساس لذت م

 نی آنرا در بدنهً اني رنگی هانهي دار خاتم شعر است که شاعر چون نگهینگارهً واژه ها طلا



 ،یلي می از کنار آن با بدی شاشندی اندی می هم که بگونهً سنتی کرده است و کسانیخاتم زرکوب
 .رد شوند

 آن ندی دارند که فرآیجلوه گر ی به رنگ اسطوره اشتري مجموعه واژه ها بنی حال دربهر
 ینی سبک را تولد نونی اتواني منرویاز. کندي مداي پمي مستقوندي تلخ جامعهً ما پقیسرانجام با حقا
 . قلمداد کردات،ي شعر و ادبینشیدر عرصهً آفر

 لاني که سی بخاطرگرددي منی هم سخت اشکال آفری گاهی معانافتی و درمي مفاهعرضهً 
 آن ی استعارمی متفاوت است و مخاطب به حری بکلی خط شاعران سنت ازریهجاها و تصاو
  . نداردیچندان آشنائ

 از یگری مخاطب خود را در جهان دزپوری عزی است که در صنعت شعرلي دلني همیرو
 چهرهً شعر نی نوی هادهی با پدی نگارستان هنرنی و درابدی ی ادب و فرهنگ باز میامپراطور

 ی های با آگاهر،ی متن و تصوزي تداخل در دهلکهي آنهم در صورتکند،ي مدايو غزل، سروکار پ
 . باشدداشته ی مخاطب همسوئیذهن

 در آن ژهًی ویرگریکه تصو" شهرزاد قصه گو" عنوان ری مجموعه زنی شعر اني نخستدر
 تا آنجا که مخاطب از چرخدي میري اساطریبکار رفته در اکثر بندها، معنا در محور تصاو

 ی و از ان به دلسرددی آی کوتاه مخواند،يم"  بطن شاعری فیالمعن" که آنرا ،ريدرک تعب
 :ميخواني شعر منی بند اول و دوم اربگونهً مثال د. گذرديم

 دمت گرم و دلت "

 

   ـ مرد و نامرد ـ می قصه هایشهرزاد قصه گو 

..." 

 شی تنها در جا مجرد وی صفت نسبکیبدون " دل "یعنی بند اول خاتمهً نا تمام دارد چون
 نی بدی شاعرشودي و متعجب مماندي مري گدی سنگلاخ تردکی است بناءً مخاطب در ستادهیا

 بي اما به تعقخواهدي که شاعر دم همسفر را گرم مندي بی او مرای در کلام؛ زی اما کمبودیپختگ
بمهر که  راز سرنی در بند دوم ایول.  استدهی گردجادی خلاً معنا و آهنگ اکی تآن پس از دل

 ی که شاعر با آگاهگرددي است، قابل کشف مدهيچي پکشبی هزار و یخی تاریدر ابهام افسانه ها
 . استفاده کرده استی صنعت مدرن شعرنیتمام از

 انداختن مرگ و قی به تعویعنی معنا ريتاخ" فرهود ی جا به گفتهً شاعر روزگار ما آقانیدر 
معنا را عمداً به " دلت"شاعر پس از . ر رفته استبکا"  لذت متندي تولی برپائیبالذات برا

 قی به تعوگری دی سلطان قهار، تا فردا هاني گذاشته تا مرگ شهر زاد قصه گو را بر بالريتاخ
  .دانداز

 :ميخواني شعر مني همري اخدر

  خسته و متروکی آن کوچه هایراو "



 زيگفتمان ـ پرده، انتشار ـ پره 

 ني سخت و سنگابی ـ چهً هر مدعایسخن ـ باز 

 ادت؟ی چيه / ادتی چيه 

 "نيکوچه ساز ـ هفتاد ـ متن ـ آهنگ 

 شودي دچار می سردرگمکی متن و تکه تکه بودن کلمات با ی مخاطب باز هم از گسستگنجایدر
 ري تعبنکهی تا اابدی ی ادامه مشی را از ان استخراج کند اما جستجوی مشخصري تعبتوانديکه نم

 مطرح و محبوب ی داستان سراکی گذشته و حال شاعر که نسبت به یمعنا را در خاطره ها
 کلام تحت یبائی زنجای بهر حال قابل ذکـر است که درکندي میابی شهی رت،خود، داشته اس

 . کمرنگ ساخته استی قرار گرفته و جلوهً آنرا تا جائیالشعاع صنعت پسا مدرن شعر

 و ی بلند و روشن آزادی افقهایمعه را بسو خود غالباً جای شاعر در سروده هاگری دی سواز
 بدر ی با سرافرازی عشق بزرگني که خود از آزمون چنیزي آنچخواند،ي فرامی آزاد منشهًيروح

 که امروز در ستی تلخ و غمبارقی حقای راواد،ی درپناه آن با شهامت فرکهيآزمون. آمده است
 زی که در نهاد عزی وارسته گیتجل نیا.  بسرحد فاجعه قد بلند کرده استی انسانیجامعه ها

 پدر ژهی بوري روشن ضملي که آنرا از دامان فامستيپور مضمر است مسلماً گوهر گرانبهائ
  . گرفته استراثيفرهنگ دوست و شاعر نواز خود به م

 ی رو در جستجونیاز.  آزاردی که روانش را سخت مستیگری دی بلاد،ي غربت و تبعرنج
 ري سنگ، بشاهي پدرام، صبوراالله سفي لطارخودین دور از شهر و دشاعران فرزانه و همنفسا

 ی نماز آزادامي و در قابدی آنها را درشی خوی تا دست کم در صدادی برآی مگرانیسخاورز و د
 :ردي وارسته دلان، ازسرگنی را با ایگریخطبهً تولد د

 یبر نماز آزاد/ با بانگ مشرق /  نخلها ستادهیسپاس بر ا"

  هرزهً باغستانهااهاني گکه،يدر روزگاران 

 "...در تلاوت مغرب/  گلواژه ها اند ني دروغامبرانيپ 

 که ی که در تهاجم توفان سـرخم نکرده اند، از زلال چشمه ساران، آنجائی نخلهائستادهیا! یآر
 . قد برافراشته اندی با سر بلندشهي گشته و همرابي سست،ي نی را بدان راهري حقیجو ها

 دارد که در نهي بر سی مردم خود درد فراوانی سوخته و تباهني سرزمیرانی پور از وزیعز
 :کندي مادی ی خود از آن به تلخیبرگ برگ سروده ها

 ني خونراهنـــشيافـق پ" 

 واریشب د 

 "  صبح در آغوشـديشـه 



 ختهًی شاعر اوضاع درهم رد،ی از احساس تراژزی زمان لبرني در عبای زری تصونیدر 
 ی برده گاهي سی هاواری را در حضور دی و آبادی بن بست آزادن،ي خونیکشورش را در افقها

 دي که شهینيافق خون.  بسته استری مردم را در تهاجم مرگبار تبه کاران، به تصوینوائيو ب
 . برخاک سپارددي دارد تا جنازهً او را به امامت نور خورششبامدادان را در آغو

 ی سنگستان غربت و جدائنی همدل و همصدا ازارانی است تا در وجود  سخت در تلاششاعر
 : بزرگیبه گفتهً مولانا.  گمشدهً خود باز کندی آرزو های را به سویراه

  همرهان سست عناصر دلـم گـرفتنیز" 

 " خــدا و رستـم دستانــم آرزوســــتريشــ 

 

 و نه از رستم کندي راهش تقابل م برسری خدائري سرگردان است اما نه شدي تبعی کوچه هادر
 ها ی ها و مردم را در دروغ و رنگ بازی و دار پستريجهان را در گ.  استیداستان خبر

 :کندي و نفرت می دورزاحساسي و از هر چشودي ذهنش مشبوع از انزجار منروی ازنديبيم

 جام فریو تا انجام ب / تی ابدتیتا ابد / رميکه آرام گ/  بندم یچشمانم را م" 

 / و از رنگها / زارمياز غوغا ب 

  / ديسپ/ سرخ / سبز  / اهيس 

 ".../ زارمي بستيو از هر چه هست و ن / زارمي هم بــدي و سپاهيو حتا از س 

 تاراج بانی که ازگری تمدنابد،ی ی مای و رری سروده آدمها را در جامهً تذونی درزپوری عزسالار
 ها را در ی نگاهش و حشتناک جلوه دارد، ارادت و همدل سر بلند کرده است درنیو استعمار نو
 که یزي شاعر را از هرچیزاري خود وسوسهً بنی که اکندي کوچه ها مشاهده میسلام سرد رو

 .زدي انگی بر مستي نوهست 

 که در یکابل.  سخن از زخم و فاجعهً کابل داردان،ي با تمامت خشم و عصیگری اما در شعر دو
 در درد و خرابه نکی را به زمزمه گرفت و ای عشق و آزادی الفبانيخستدامان مهر پرورش ن

 : فرستدی مانی پای بنی نفربی مصانی اني کرده و بر عاملداي آن حضور پیها

 

 بغض در گلو / لابي سريشهر اس/  مرداب ی به رویشهر/ کابل  "

 ري اساطريشهر اس/  ز جنس شهر مسلخ جنگل یشهر/ ادی فریبا تنگنا 

 "...شهر فسون و گرد/ شهر فواحش و قاچاق /  دوره گــردانی گدای گداشهر 



نه .  خوان فقر و شهادت استهي امروز مرثی بود ولهاي دار تمامت خوبنهیي آی که روزگارکابل
 یماي و در سگرددي در عرضهً فواحش و قاچاق معاوضه مشی خونبهالی که هنوز هم بدنیتنها ا

  .شودي و خشخاش، گذاشته منيروئيه حراج بازار دلالان ه هرزه گرد بانی گدایشهر گدا

 در هــر گام کند،ي توفانها عبور مهًی بمثابه رهرو سرگردان، اما مصمم و دلاور از بادشاعر
 که ستی ملت خود را با خود دارد و در هرنفس بازتاب دهندهً حوادث تلخ و مرگبارادیفر

 .کنندي و پنجه نرم م باشهامتش با آن دستیامروز مردم آواره، ول

 گری دی هاادی با فرکهي، صدائ"خاکستر صدا" مختصر من از دفتر شعر ی بود برداشت هانیا
 :رودي ستاره گان بالا ماری خورده و پژواکش تا دونديپ

 

 دايمنزل دور و ناپ/ چراغ شهر و ده خاموش/  راه بنشستهنيشب است و شب پرستان در کم" 
 سفرآگنده از وحشت/ یصل خنده و شادنه ف/ ینه آزاد/ ینه آباد

 

 "....دی آی گرگ آدمخوار شب از دور میصدا 

 ی گژهی توانسته باشم گوشهً از وی اثر ارزندهً شعرنی ایابی در شناخت و ارزدوارمي من امو
 و هر آنچه از مرور آن برذهن و روانم اثرگذار رمي بگی آنرا با قلم کوتاه خود، به بررسیها

  .می نماشکشي شعر دوست پانيبوده به فرهنگ

 کشور محمد شاه ختهًي دفتربقلم شاعر و پژوهشگر فرهنی آورشد که مقدمهً اادی دی باري اخدر
 ی فلسفی خود با ژرف نگریررسی فرهود در نقد و یآقا. فرهود به نقد و نگارش در آمده است

 ینی نویهنمود ها معاصر و رابطهً آن با شاعر و مخاطب، ریدر مورد شعر و متون نوشتار
  .کندي عرضه مک،ی و ستي دانش قرن بی خواستهاارا هم آوا ب

 گره خورده است که مخاطب ی فلسفدهًيچي پلی مسای شان آنقدر در ژرفای نوشتاروهًي شمگر
 در انتظارش است، ی دفتر شعرنی ای و نقد ادبلي تحلراموني آنچه را که پی به سادگتواندينم

 . گردددي آن مستفی و فلسفیعیبد ريبدست آرد و از تعاب

 و نشي کل، در سطح باسي باشد، اما مشکل در مقهي قابل توجتواندي نمتي نظر در کلنی چند اهر
 با ی متونني جامعه، مطرح است که حتا بشمول مکتب خوانده ها از فهم چنتیبرداشت اکثر

 .رنديگي قرار می گانهگي بدر آمده نتوانسته لاجرم از اصل معنا در فواصل بیمصطلحات فلسف

 نظر اند که جناب نی و دوستداران شعر و غزل بری از پژوهشگران ادبی رو عدهً مطرحنیز
 بر ی نسل جوان را مبنی ذهنی اگر دانش جامعه و برداشتهاشی خوی هادهیفرهود در آفر

 مخاطب را از اصل ی گگانهي فواصل بتواني مورد توجه قرار دهند، م،یسی نوکمقدارسادهی
 .دي گـرداننی جاگزی مطلب را بر ذهن و روانش به روشنروحمعنا، بر طرف ساخت و 

 


